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 هاي مكتب فقهي امام خميني در توليد فقه اجتماعي ظرفيت

1محمدباقر ربانى

 چكيده
و مضافي ازجمله دانش فقه اجتماع در جامعة نخبگانييهاي تخصصي  است كه امروزه

در گام و چيستي آن در تبيين و هـاي آغـازين ايـنو حوزة علميه مورد توجه قرار گرفته
اين دانش كـه بـه بررسـي موضـوعات فقهـي بـا رويكـرد اجتمـاعي. دانش قرار داريم 

هاي جديد جامعة ديني با روش فقـه گويي به نياز پردازد، ظرفيت مناسبي براي پاسخ مي
. آيد جواهري به شمار مي

و ايجـاد تمـدن نـوين از سويي با توجه به بيانية گام دوم انقلاب اسـلامي ايـران
سازي اسلامي، ضرورت دارد رويكرد اجتماعي به مسائل فقهي مطرح شود تا زمينة نظام

از سوي ديگر با ايجاددر عرصه  سازي فقهي، زمينة بـه نظام هاي اجتماعي فراهم گردد؛
مي چالش كشيده شدن نظام و تمدن غربي نيز فراهم . شود هاي غربي

و در ميان مكاتب فقهي، مكتب فقهي امام خميني با توجه به پررنگ بودن مباحـث
و موضوعاتي همچون روش تجميع ظنون، عرف، قاعدة لاضرر، نقـش حـاكم اسـلامي

برا  از روش خطابات قانونيه، ظرفيت مناسبي در اين نوشتار و ي توليد فقه اجتماعي دارد
و كتابخانه در توليـد فقـه اي به بيان ظرفيت توصيفي هاي مكتب فقهـي امـام خمينـي

. اجتماعي اشاره خواهد شد
.مكتب فقهي، فقه اجتماعي، عرف، خطابات قانونيه، تجميع ظنون:واژگان كليدي

 rabani418@yahoo.com؛:دكتراي تخصصي، مديرگروه فقه اجتماعي مركز فقهي ائمة اطهار.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(پانزدهم، شماره هشتمسال )1400بهار

 25/07/1400: اريخ دريافتت
 10/11/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و تجويزي است كـه و فقه دانش هنجاري و رفتارهـاي فـردي بـه بررسـي احكـام

و براين اجتماعي مكلفان مي  و فقـه اجتمـاعي پردازد اساس تقسيم فقه به فقه فـردي

و موضوع فقه اجتماعي، فعل جامعـه. معنا يابد  موضوع فقه فردي، فعل مكلف است

ف)1400فاضل لنكراني،:ك.ر(و اجتماع است   اسـتي فقهـي دانشيقه اجتماع؛ بنابراين

با كه و مسائل فقهي را وي مطالعه مـي اجتماع كرديروموضوع آن جامعه است كنـد

و مـدل بـراي زنـدگي اجتمـاعي اسـت  و امـروزه تلقـي. هدف آن ترسيم الگـو هـا

مي قرائت رسد آنچـه گفتـه هاي گوناگوني براي فقه اجتماعي مطرح شده؛ اما به نظر

و قرائت درستي از فقه اجتماعي باشد  ث شيعه در گذشته بيشتر با فقه ترا. شد، تلقي

و اين معلول عوامل بسياري همچون سنتي بـودن فردي متناسب بود تا فقه اجتماعي

و هم نوايي فقه با اقتضائات جهان زيست مؤمنانه، ضعف اعتقاد بيشتر جوامع اسلامي

و غلبـة به فقه حداكثري، نبود تجربة حكومت ديني، غلبـة نگـرش  هـاي فردگرايانـه

ج  ص1393رباني،:ك.ر(. هاني سكولار است گفتمان اما امروزه بـا پيـروزي.)124-127،

و حضور دين در عرصه  و اهميـت انقلاب اسلامي ايران هـاي اجتمـاعي، ضـرورت

. شود پرداختن به فقه اجتماعي بيشتر مطرح مي

هاي مكتب فقهي امـام خمينـي ظرفيت: پرسش اصلي اين تحقيق عبارت است از

ا  و فرضية تحقيق اين اسـت كـه مكتـب فقهـي امـام در توليد فقه جتماعي چيست؟

و در ايـن مقالـه بـه خميني در توليد فقه اجتماعي داراي ظرفيت  هاي مناسبي اسـت

شد بررسي اين ظرفيت . ها اشاره خواهد

هـاي مجموعه مـصاحبه: چندين كتاب دربارة فقه اجتماعي نگاشته شده؛ از قبيل

فقـه،:قر رباني از انتشارات مركز فقهي ائمة اطهار به كوشش محمدبا فقه اجتماعي 

و محمدصادق رباني از انتشارات مركز فقهـي ائمـةو جامعه  تأليف محمدباقر رباني

و درآمدي بر فقه اجتماعي،:اطهار فقه نوشته محمدباقر رباني با همكاري استادان

هايي در نـشريات همچنين مقاله. نوشتة محمدجواد ارسطا از انتشارات مبنا اجتماعي

ـ پژوهشي چاپ شده است  و نـسبت آن بـا علـم«. علمي درآمدي بر فقه اجتمـاعي

و» اجتماعي مسلمين  از مقدمه«نوشته محمدتقي مقدمي اي بر فقـه اجتمـاعي شـيعه
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و» نگاه مقـام معظـم رهبـري شناسـي فقـه روش«از عباسـعلي مـشكاني سـبزواري

و قاسم ابراهيميا» اجتماعي از دورة تأسيس تا دورة تثبيت  از ثر محمدباقر رباني پور

مي فعاليت هـاي اما دربارة ظرفيت. رود هاي پژوهشي در زمينة فقه اجتماعي به شمار

و  مكتب فقهي امام خميني در توليد فقه اجتماعي، مقاله يا پژوهشي صورت نگرفتـه

-يدر ايـن مقالـه از روش توصـيف. رود هاي اين پژوهش به شمار مـي جزء نوآوري 

مي اي به بيان ظرفيت كتابخانه . شود هاي مكتب فقهي امام خميني پرداخته

در تراث شيعه پرداختن به مسائل اجتماعي در ميان فقها وجود داشته؛ ولي اينكه

اي با رويكرد اجتماعي مورد تفقه قرار گيرد، به دلايلي كه ذكـر شـد، از قبيـل مسئله

و  فقـه اجتمـاعي. مورد توجه قرار گرفته استكمتر ... مرجعيت سياسي نداشتن فقها

و روابـط يك دانشي عام است كه فقه  و تخصصي همچون فقه فرهنـگ هاي مضاف

و معمـاري،  اجتماعي، فقه محيط زيست، فقه هنر، فقه ورزش، فقه مديريت شـهري

و فقه حكومتي زيرشاخه  و فقه سياسي و شادي هاي اين دانش قـرار فقه گردشگري

و پرداختن به اين فقه روش. گيرند مي و استنباط هاي مضاف، همان روش فقه فردي

صاحب جواهري است؛ با اين نكته كه اين روش استنباط فقه فـردي بـراي اسـتنباط 

و تكميل نياز دارد . مسائل فقه اجتماعي به ترميم

در ميان مكاتب فقهي، مكتب فقهي امام خمينـي بـه خـاطر مبـاني از قبيـل نگـاه

و مكـان سيستمي به فق  ه، وجود احكـام اجتمـاعي بـراي ادارة جامعـه، نقـش زمـان

و تدوين فقه اجتماعي است؛ ازاين  رو، در ايـن مقالـه بـا ظرفيت مناسبي براي توليد

و كتابخانه  هاي مكتب فقهي امام خمينـي در توليـد اي به بيان ظرفيت روش توصيفي

. فقه اجتماعي اشاره خواهد شد

 مفاهيم.1

ب و در اين قسمت ه بررسي مفاهيم مكتب فقهي، فقه اجتماعي، فقـه اجتمـاعي عـام

و فقه اجتماعي مي . پردازيم خاص، تفاوت فقه فردي

 مكتب فقهي.1ـ1

و مبادي و(محققان مقومات علوم را عبارت از موضوع، مسائل، اغراض اعم از تـصوري
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و مكتب آن گرايشمي) تصديقي موضـوع،(هايي اسـت كـه در اجـزاي يـك علـم دانند

و مبادي  مي) مسائل، اغراض و اثر چشمگيري را به همراه دارد پديد ، 1385فـر، ضيائي(آيد

و شـامل منـابع، ابزارهـا،به.)226ـ 225ص طوركلي كار فقيه استنباط احكام فقهـي اسـت

و فقهـي اسـت  و عدم اعمال قواعد اصـولي، رجـالي در اخـتلاف. مستندات، اعمال نظـر

م هريك از  اگـر دو فقيـه در منـابع فقـه. تواند در پيدايش مكتب فقهي مؤثر باشـدي آنها

مي اختلاف داشتند، همانند اخباري  و قرآن بدون تفسير ها كه منبع فقه را فقط سنت دانند

و اجماع را نفي مي  و عقل و ديگري منابع فقهـي را شـامل كتـاب، از سوي معصوم كنند

و اجماع مي ص( آنها با هم فرق خواهد داشت داند، طبعاً فقه سنت، عقل .)228همان،

بـرد؛ در ابزارها نيز گاهي فقيه در عمليات استنباط از ابزارهاي گوناگوني بهره مي

و فقهـي  توانـد اخـتلاف در هريـك از ايـن مـوارد مـي. مانند قواعد اصولي، رجالي

آن. ساز باشد مكتب و ديگري افزون بـر  خبـر اگر فقيهي خبر صحيح را حجت بداند

و خبر حسن را نيز حجت بداند، طبعاً فقه او با فقه كسي كه فقط خبر صحيح را ثقه

. داند، فرق دارد حجت مي

و اختلاف در . سـاز باشـد تواند مكتـب آنها نيز مي تنوع در مستندات خود قواعد

به كار به و و فقهي ممكن اسـت در پيـدايش گيري كار نگرفتن قواعد اصولي، رجالي

ف  نه. قهي تأثيرگذار باشد مكاتب و آن را و اثباتاً تأثير ندارد قول مشهور در حكم نفياً

و نه موهن فتواي فقهي دليل حكم مي  ولي در مقام افتا، يكي با جرئت خـلاف. دانند

و ديگري خلاف مشهور فتوا نمي مشهور فتوا مي مي دهد و احتياط . كند دهد

شود؛ مانند مكتـب فقهي نيز مي تفاوت در روش فقهي موجب پديد آمدن مكتب

و قاعـده  و سامرا كه در مكتب فقهي نجف، نخست مقتضاي اصل و قم فقهي نجف

مي مطرح مي  روند؛ ولي در مكتـب شود، سپس سراغ مقتضاي دليل خاص در مسئله

روند كه يا اصلاً دليلي نباشد يا دليل باشد؛ امـا دلالـتش قم، زماني به سراغ اصل مي 

صه(تمام نباشد  .)230ـ229مان،

 فقه اجتماعي.1ـ2

بـراي فقـه. يكي ديگر از مفاهيمي كه بايد مطالعه شود، مفهوم فقه اجتمـاعي اسـت

: توان ترسيم كرد اجتماعي سه قرائت را مي
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فقه اجتماعي به معناي فقه مسائل اجتماعي است؛ مانند مسائل فقهي: قرائت اول

و صله رحـم مربوط به خانواده، ازدواج، طلاق، امربه  در. معروف، معاشرت اجتماعي

و مضاف و اجتماع نسبت مضاف فقه اجتماعي بـه. اليه است اين رويكرد، نسبت فقه

و  اين معنا مانند فقه معاملات است كه در فقه معاملات مسائل مربوط بـه دادوسـتد

و در فقه اجتماعي، مسائل مربوط به اجتمـاع بررسـي تجارت بررسي فقهي مي  شود

ميفقه . شودي

و نكته دربارة اين قرائت اين است كه اين نوع نگاه از اول در ميان فقهاي ما بوده

و نكتـه جديـدي در كتاب  هاي فقهي فقهاي ما اين مسائل اجتمـاعي موجـود بـوده

و جديد اسـت  نيست؛ ولي تنها نكته اين است كه برخي مسائل اجتماعي، مستحدثه

و آسيو برخي حوزه  و تغييرات اجتماعي بـسطبها همچون فقه هاي اجتماعي، فقه

و اساساً جامعة ما به اين نوع تفقه نياز دارد  در اين قرائت، مكلف به فرد. نيافته است

و براي هركدام احكامي مترتب مـيو جامعه تقسيم مي  و مـسائل فقهـي شود گـردد

و تمدن اسلامي در اين قرائت قرا مربوط به نهادها، سازمان ميها، جامعه . گيردر

يعنـي داشـتن رويكـرد. فقه اجتمـاعي در برابـر فقـه فـردي اسـت: قرائت دوم

و اجتمـاع. اجتماعي به مسائل فقهي، نه رويكرد فردي  در اين رويكرد، نـسبت فقـه

و موصوف است  و. نسبت صفت در اين نگاه، فقه اجتماعي در برابر فقه فردي است

مانند مسئلة تفحص در حريم خصوصي درواقع گزارشي از يك رويكرد فقهي است؛ 

افراد كه با رويكرد فقه فردي، به عدم جواز حكم داده شده؛ ولي با رويكرد اجتماعي 

و جامعة اسلامي، گاهي به وجوب آن حكم مي . شود براي حفظ نظام

فقه اجتماعي در قرائت سوم بـر. سازي اجتماعي است رويكرد نظام: قرائت سوم

عي تمركز دارد كه البته با استعانت رويكرد اجتمـاعي بـه فقـه هاي اجتما ترسيم نظام 

مي) رويكرد دوم( و در رويكرد نظام. شود محقق سـازي اجتمـاعي در صـدد ترسـيم

هاي اجتماعي با مدل فقه جواهري است؛ به بيان ديگر در اين قرائت سوم تبيين نظام 

و سا  و افزون بر اينكه نهادها ها مكلـف قـرار زماننيز مكلف جمعي مورد نظر است

و سازمان گيرند، حكم نهاد مي مي ها و اينها مقدمـه ها نيز بالطبع روشن اي بـراي شود

تك. هاي اجتماعي است سازي در حوزه نظام ها مـدنظر نيـست؛ گزاره در اين قرائت،

ساز اجتمـاعي در حـوزة خـاص پديـد ها كنار همديگر، نظام بلكه از مجموعة گزاره 
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نظ. آيد مي سازي، فقه نظام معماري، فقـه نظـام ام روابط اجتماعي، فقه نظام شهر فقه

و رسانه، فقه نظام مديريت شهري، فقه نظام سلامت اجتماعي، فقه نظـام نـشاط  هنر

به سخن ديگـر رويكـرد اجتمـاعي بـه مـسائل فقهـي. اجتماعي از اين قبيل هستند 

و سازمان  و احكام نهادها و نگاه مجموعه داشتن، مكلف قرار گرفتن جامعه اي بـه ها

هـاي اجتمـاعي كـه موردنيـاز اي است براي رسيدن به نظـام هاي فقهي، مقدمه گزاره

و به چالش كـشيدن  و درواقع براي مبارزه با نظام سلطة جهاني جامعة اسلامي است

هاي اجتماعي بر اساس فقه اجتماعي فقهاي اي جز ترسيم نظام هاي مادي، چاره نظام

فقيه ترسيم شده، گونه كه نظام سياسي بر اساس مدل نظام ولايت همان.شيعه نداريم 

و تبيين مدل وقتي. هاي اجتماعي نيز به فقه اجتماعي نياز داريم هاي نظام براي ترسيم

و نه فردي مورد استنباط فقها قـرار گرفـت، بـا گزاره هاي فقهي با رويكرد اجتماعي

هـاي هـم، يـك نظـام اجتمـاعي در زمينـه هاي علمـي در كنـار قرار دادن اين گزاره 

و ميبه... شهرسازي، معماري، نظام سلامت، روابط اجتماعي . آيد دست

فقه اجتماعي دانش فقهي است كه بـا رويكـرد اجتمـاعي بـه بررسـي: تعريف مختار

و روابط اجتماعي از ديدگاه فقهي مي  و غايت آن ترسيم نظام مسائل اجتماعي هاي پردازد

و به اجتماعي بر  و تحقق اين احكام در جامعه و دست اساس منابع فقهي گرفتن زمام امور

مي. ادارة جامعه است  دهنـدة جنبـة حكومـت نـشان«: فرمايد بنابراين كلام امام خميني كه

و فرهنگـي اسـت؛  و نظامي و سياسي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي

و كامـل ادارة انـسان  ج 1361خمينـي،(.» از گهـواره تـا گـور اسـت فقه تئوري واقعي ،21،

و به)289ص رهبـري معظـم. گرفتن زمـام امـور جامعـه اسـت دست ناظر به ادارة جامعه

امام بزرگوار فقه شـيعه را از دورانـي كـه«: فرمايد انقلاب نيز در توصيف امام خميني مي

و فقهي كـ و فقه حكومتي خواهـد نظـامه مـي خود در تبعيد بود، به سمت فقه اجتماعي

و بايد پاسخ زندگي ملت و بـزرگ ملـت ها را اداره كند هـا باشـد، گوي مـسائل كوچـك

.)https: //farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2843(»كشاند

به برخي فقه ا«پژوهان فقه اجتماعي را » فقه اجتماعي خاص«و» جتماعي عام فقه

فقه اجتماعي عام فقهي است كه شامل فقه اقتصادي، فقه تربيتي، فقه. كنند تقسيم مي

و فقه نظام فرهنگي مي  شود؛ ولي فقه مربوط به جامعه از حيث حيـات نظام سياسي

جمعي را فقه اجتماعي خاص گويند؛ نه فقه من حيث هو اقتصاد يا مـن حيـث هـو 
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و به بيان ديگر فقه اجتماعي خاص فقه روابط اجتماعي از آن نظر كـه. تربيت تعليم

و تربيت جامعـه  و نه فقه روابط تعليم روابط اجتماعي است، نه فقه روابط اقتصادي

ص1393محمدباقر رباني،:ك.ر(و نه فقه روابط سياسي جامعه  در اين نوشتار.)46ـ36،

ط اجتماعي، فقه نظام فرهنگي، فقه نظام سياسـي فقه اجتماعي عام به معناي فقه رواب 

و بررسي ظرفيت مكتـب فقهـي امـام خمينـي در توليـد فقـه ...و مورد توجه بوده

. اجتماعي بر اساس فقه اجتماعي عام به اين معنا تنظيم شده است

و درست از جامعه نداشته باشـد، نمـي در فقيه فقه اجتماعي اگر درك صحيح توانـد

و حكـومتي راستاي اهداف  و چنـين شخـصي در مـسائل اجتمـاعي  خود گامي بـردارد

مي. مجتهد نيست در حكومـت«: فرمايد امام خميني در منشور برادري به اين نكته اشاره

و ولـي مهـم... هميشه بايد باب اجتهاد باز باشـد،اسلامي شـناخت درسـت حكومـت

ريـزي كنـد كـه مسلمانان برنامـه اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع جامعه است كه بر 

و همين جاست كـه  و عمل ضروري است هـا اجتهـاد مـصطلح در حـوزه وحدت رويه

 ولـي نتوانـد؛ها هـم باشـد حوزه بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود؛باشد كافي نمي 

و و يا نتوانـد افـراد صـالح لح مفيـد را از افـراد ناصـا مصلحت جامعه را تشخيص دهد

و به  و سياسي فاقـد تشخيص دهد و قـدرت طوركلي در زمينة اجتماعي بيـنش صـحيح

و حكومتي مجتهد تصميم و نمـي گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي توانـد نيـست

ج1361خميني،(» زمام جامعه را به دست گيرد ص21، ،177(.

 مباني مكتب امام خميني.2

مكتب فقهي امام خميني لازم است برخـي مبـاني ايـشان را كـه هاي پيش از بيان ظرفيت

و نظام: عبارت است از  مند به فقه، قابليت احكام اجتماعي فقـه بـراي ادارة نگاه سيستمي

و مكان در اجتهاد را يادآور شويم و نقش زمان . جامعه، اصل حفظ نظام اسلامي

و نظام.2ـ1  مند به فقه نگاه سيستمي

و سيـستمي بـه فقـه ور توجه در مباني امام خميني، نگاه نظام يكي از نكات درخ مند

مي» نظام«شناسان جامعه. است و دانند كه بـا هـم در تعامـل را مجموعة اجزايي انـد

ص1393حسن خيري،(كنند اهداف مشتركي را پيگيري مي ،38(.
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اجتمـاعي ايجاد روشي براي تنظيم زندگي«: از ديدگاه شهيد صدر نظام عبارت است از

و( بر مبنايي خاص؛ مثلاً نظام اقتصادي ايجاد طريقي ...) در حيطة اقتصادي، سياسي، تربيتي

و ارزش. است براي تنظيم حيات اقتصادي جامعه بر طبق عدالت  و پس نظـام، اهـداف هـا

.)101ص،7ج، 1374رحيميـان،(» كنـد اي از ابعاد زندگي بشر را تـأمين مـي خطوط كلي جنبه 

و به هيئت تأليفي اشاره دارد كه ميان دسته»ينظام فقه« و مربـوط بـه ابـواب اي از احكـام

و روح نص مربوط به آن دسته از احكام است؛ مانند نظام عهده دار بيان اهداف كل شريعت

و نظام جزايي اسلام  ص(سياسي، نظام تربيتي، نظام اقتصادي .)50همان،

ا االله محمد آيت و امام خميني آينـد كـه نگـاه زجمله فقهـايي بـه شـمار مـي باقر صدر

مي. اند مند به فقه داشته نظام و نظام خـاص«: فرمايد امام خميني اسلام خود داراي سيستم

و  و شـئون زنـدگي فـردي و فرهنگي است كه بـراي تمـامي ابعـاد و اقتصادي اجتماعي

ج1361خمينـي،(» اجتماعي قوانين خاص دارد ص5، مـ.)389ـ 388، ا در گذشـته امـا فقـه

كه. مند نبوده است گونه نظام اين فقـه مـا در طـول«رهبر معظم انقلاب بر اين باور است

و وظيفـة يـك سال هاي متمادي گذشته، بيشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمـل

و پاسـخ در دانـشگاه تهـران،(» فرد، نه فهـم اسـلام بـه عنـوان يـك نظـام اجتمـاعي  پرسـش

مي ابراين نگاه نظامبن.)13/9/1364 . رود مند به فقه، يكي از مباني آراي امام خميني به شمار

و امام خميني با درك خاصي كه از اسلام به عنوان راهنماي جامعه در همـة زمـان هـا

و ازجمله الغاي خصوصيت مكان و يافتن ملاك آنها و از سويي با تتبع احاديث ها داشت

ازة عمربن از مباحثي مانند قضا در مقبول  و نگـاهي كلـي بـه بـسياري و ماننـد آن حنظله

و فقاهـت ميـسر الاجراي اسلام كه اجرايي پياده كردن آنها جز با ولايـت احكام لازم  فقـه

.)108-105ص،7ج، 1374رحيميان،(نيست، بدين نظام سياسي رهنمون شد 

د مند ازجمله ظرفيت بنابراين نگاه نظام ر توليد فقـه هاي مكتب فقهي امام خميني

و فقيه در فقه بر اساس نگاه نظام اجتماعي به شمار مي مي آيد گـوي تواند پاسـخ مند

. متناسب با نيازهاي جامعه باشد

و اجتماع.2ـ2  قابليت احكام اجتماعي فقه براي ادارة جامعه

و فقهاحكام اجتماعي  آمـده كـه جامعـة اسـلامي فقه براي ادارة جامعه تدوين شده

و تشكيل شو و سكولاريـسم و قـوانين اجتمـاعي، صـلاحيت ادارة جامعـه را دارد د
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و دخالت نكردن ديـن در امـور اجتمـاعي از ديـدگاه اسـلام جدايي دين از سياست

و بايد به فقه يك نگاه حداكثري داشت، نه حداقلي . مردود شمرده شده

ر امام خميني حكومت را فلسفة عملي تمـام فقـه در همـة زوايـاي زنـدگي بـش

مي مي و فقه را تئوري كامل ادارة انسان از گهواره تا گور ، 1361خمينـي،(شـمرد داند

ص21ج مي.)289، ... اسلام برنامـة حكومـت دارد«: شود ايشان در جاي ديگر يادآور

و زيارت يك باب از ابواب اسلام است؛ لكن سياست دارد اسلام، ادارة مملكتي  دعا

ا  ج(... كنـد اسـلام داره مي دارد اسلام، ممالك بزرگ را ص2همـان، ايـشان نيـز.)31،

در تصريح دارد حوزه  و نياز آيندة جامعـه را هميـشه و روحانيت بايد نبض تفكر ها

و رويـدادها، مناسـب باشـند  و بايد همواره چند گام جلوتر از حوادث دست داشته

ج( ص21همان، ،293(.

ر و قوانين اسلام نيز تمام شئون بنابراين مديريت فقهي توانايي ادارة جامعه ا دارد

و اجتماعي افراد جامعه را در بر مي و زندگي فردي و مقررات احكام اجتماعي گيرد

و مديريت فقهي آمـده كـه جامعـه تـشكيل  و فقه فقه براي ادارة جامعه تدوين شده

و دخالت نداشتن دين در امور اجتماعي از ديدگاه اسلام شود؛ ازاين   رو سكولاريسم

. باطل است

 اصل حفظ نظام اسلامي.2ـ3

موضوع حفظ نظام اسلامي ازجمله مباني مكتب فقهي امام خميني اسـت كـه مـورد

و توجه به اين مبنـاي ايـشان ظرفيـت مناسـبي بـراي توليـد فقـه  توجه ايشان بوده

در سياست خارجي نظام اسلامي، اصل حفظ نظام اسلامي. رود اجتماعي به شمار مي

و تغييرناپذير استو رعايت  از انديشة امـام خمينـي چنـين. مصالح مسلمانان، لازم

شود كه موضوع كلي سياسـت اسـلامي بايـد بـر اسـاس دفـاع از نظـام برداشت مي 

و هرچه موجب تضعيف نظام اسلامي مي از اسلامي در برابر دشمنان باشد شود، بايد

ص1389آقامهدوي،(آن جلوگيري شود  ن.)197، ظـام را از واجبـات مـورد ايشان حفظ

مي تأكيد مي  و اختلال امور مسلمانان را از امور مغبوضه به شمار علاوهبه. آورد دارند

و حفـظ شـهرهاي آنهـا از غلبـة  اينكه ايشان حفـظ مرزهـاي مـسلمانان از تهـاجم

و شرعاً واجب مي  ج1384خمينـي،(. داند متجاوزان را عقلاً ص2، رو يكـي؛ ازاين)619،
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ـ اجتمـاعي كـارايي بـسياري دارد، از اصول ي كه در راستاي دستيابي به نظام فقهـي

چه قاعدة حفظ نظام است؛ قاعده بـسا غفلـت از آن موجـب شكـست اسـلام اي كه

. خواهد شد

در اجتهاد.2ـ4 و مكان  نقش زمان

يكي از موضوعاتي كه مورد تأكيد امام خميني است، توجه فقهـا در بررسـي فقهـي

ز  و مكان در فرايند استنباط احكام اسـت خود به نقش را. مان و مكـان نقـش زمـان

و مكان را دو عنـصر. شناسانة امام خميني دانست توان از مباني روش مي ايشان زمان

مي تعيين به كننده در اجتهاد و طوري داند؛ كه يك مسئله در قديم داراي حكمي بـوده

و  و اجتمـاع  اقتـصاد ممكـن اسـت حكـم همين مسئله در روابط حاكم بر سياسـت

و سياسـي همـان ايـن جديدي پيدا كند؛ از رو بـا شـناخت دقيـق روابـط اجتمـاعي

و ناگزير حكم جديـدي موضوعي كه با قديم فرقي نكرده، موضوع جديدي مي  شود

ج1361خميني،(يابد مي ص21، ،289(.

و ويژگي و مكان شرايط ز منظور از زمان و هاي جديدي است كه بر اثر مرور مان

مي تغيير مكان  و جامعه حاكم و نيز برداشت ها بر افراد هاي گوناگوني كـه فقيـه شود

و ادلة فقهي بـه  بنـابراين تغييـر. آورد دسـت مـي بر اثر تعامل با علوم جديد از منابع

و پديد آمدن ويژگي  هاي جديد بر اثر ارتباط افـراد بـا اوضاع موجود در يك جامعه

و فهم  و برداشت  جديد مستند به مباني فقهي، ازجملـه مـواردي اسـت كـه يكديگر

و فتوايي جديد مي . شود سبب صدور حكم

و ايجاد ويژگي هاي جديدي كه عناوين جديدي درپـي دارد، گاهي تغيير شرايط

گـاهي تغييـر خـود. اين تغيير به دو صـورت اسـت. موجب تغيير حكم خواهد شد 

را موضوع يا تغيير يكي از قيود آن به گونـه  اي اسـت كـه صـلاحيت تبـديل حكـم

يابد؛ مانند شطرنج كه در گذشته آلت قمار بود؛ ولي امروزه به عنوان يك ورزش مي

و نيازهـاي گاهي نيز پديد آمدن ضـرورت. شود فكري از حكم تحريم خارج مي  هـا

و ضرورت اجتماعي مطرح نبوده؛ ولي جديدي كه در زمان هاي گذشته به عنوان نياز

 عنوان يك امر ضروري موردنياز جامعه است، تبـديل حكـم را بـه دنبـال امروزه به 

و پيوند اعضاي بدن مرده در علم پزشـكي از سـوي ديگـر. دارد؛ مانند تشريح مرده
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و ارتباط با علوم جديد، برداشت هاي جديـدي فقيه به سبب وسعت اطلاعات علمي

و منابع فقهي به مي از ادله ج1374فاضل لنكراني،(آورد دست ص3، ،60(.

و بصيرت مجتهـد و درك صحيح از مقتضيات زمان و مكان بنابراين عنصر زمان

نقش بسيار مهمي در فقه دارد؛ زيرا مسئلة مهم در باب اجتهاد، نفس وجود كبرويات 

و تعينـات  و فهم صـحيح مـصاديق و مسائل نيست؛ بلكه ادراك و كليات در احكام

و چه رخب خارجي اين كبرويات است سا در تشخيص يـك مـصداق اگـر اشـتباهي

و ضرر جبران  شد دهد، موجب خسارت و مكان. ناپذيري خواهد بنابراين نقش زمان

و بيمه بسيار حائز شناسي فقهي همچون موسيقي، مجسمه در موضوع  سازي، شطرنج

. اهميت است

 هاي مكتب فقهي امام خميني ظرفيت.3

 اصـولي مكتـب امـام-ي نظرهـاي فقهـي هـا در اين بخش به بررسي برخي ظرفيت

از ايـن ظرفيـت. پـردازيم خميني در توليد فقه اجتماعي مـي هـا كـه برخـي از آنهـا

از رود، عبارت اختصاصات انديشة فقهي امام خميني به شمار مي  تجميـع روش: انـد

و خطابات قانونيه  . ظنون، عرف، نقش حاكم اسلامي، قاعدة لاضرر

يا.3ـ1  روش انضماميروش تجميع ظنون

و روش اجتهادي ايـشان بـه شـمار ازجمله مواردي كه در مكتب فقهي امام خميني

. گيري از روش اجتهادي تجميع ظنون است رود، بهره مي

و شيوة اجتهادي برخي فقهاست كه به لحـاظ ملاحظـه، مجموعـه ديـدن اين روش

ا. همة ادله است  و برخي ديگر به روش نـضمامي گـرايش برخي علما به روش انفرادي

و. دارند در روش انفرادي، برخي فقها در مقام استدلال، به يك دليـل كـه از نظـر سـند

از دلالت تمام باشد، استناد مي  و اگر به چند دليل نيز تمسك كنند، به هريـك  آنهـا كنند

و بـه به عنوان دليل مستقل نگاه مي و كمتر چند آيه يا روايت را به صورت مـرتبط كنند

ويژه اينكه به ارتباط احكام فقهي بـا معـارف دينـيبه. گيرند يك دليل در نظر مي عنوان

و اخلاقيات كمتر توجه مي  پيامد اين روش اين است كـه. كنند ديگر در حوزة اعتقادات

تنهـايي بـر در هر مسئلة فقهي بايد به دنبال يك آيه يا يـك روايـت معتبـر بـود كـه بـه 
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و در صورت نبود دليل معتبر يـا دلالـت نداشـتن آن، نوبـت مطلوب دلالت داشته باشد

و رسد؛ درحالي مراجعه به اصول عمليه مي  كه ممكن اسـت بـا سـير در مجمـوع آيـات

ص1385فر، ضيائي(. روايات مربوطه، بتوان به حكم واقعي رسيد ،73-74(.

و فقاهت افزون بر بهـره گيـري از روش در روش انضمامي، فقيه در مقام اجتهاد

مي تك را كند كه مـي دليلي، در برخي موارد به روش ديگري استناد روش«تـوان آن

كنـد؛ در اين شيوة اجتهادي، فقيه بـه دليـل خاصـي اسـتناد نمـي. نام نهاد» انضمامي

مي چنان كرد؛ بلكه از تتبع در مجموع متون كه در روش پيشين به دليل خاصي استناد

و انضمام  مي آنها به يكديگر به حك ديني رود بلكه گاه فراتر مـي. يابدم شرعي دست

ميو مجموع آموزه  و فقهيات را در نظر گيرد هاي اسلام از قبيل اعتقادات، اخلاقيات

اي از ايـن كند؛ زيرا اسلام مجموعهو با توجه به اين مجموعه، حكمي را استنباط مي 

و نخـستين فقيهـي كـه بـه صـورت نظـري از ايـن روش يـاد كـر آموزه ده، هاسـت

و صاحب)ق1228.م(الغطا كاشف و امام خميني نيز از فقهايي به شمار جواهراست

ص(اند روند كه در سيرة فقهي خود از اين روش استفاده كرده مي  شايان)75-74همان،

داننـد ذكر است كه امام خميني با ايـن روش، خمـس را از آن منـصب امامـت مـي

ج 1384خميني،( ص2، سياسي اسلام كه همان ولايـت مطلقـة فقيـهو مدل نظام)655،

هاي اجتهـادي است، از روش تجميع ظنون استفاده شده است؛ بنابراين يكي از شيوه 

و اسـتنباط احكـام فقهـي امام خميني، بهره  گيري از روش انضمامي در مقام اجتهـاد

و اين از ويژگي  مي است و ايـن هاي برجستة مكتب فقهي امام خميني به شمار آيـد

رو بـراي يوه در متفاوت بودن برخي نظرهاي فقهي ايشان دخيل بوده است؛ ازايـنش

رسد بهترين شيوه براي استنباط مباحث فقه استخراج مباحث فقه اجتماعي به نظر مي

و روش اجتهادي تجميع ظنون است . اجتماعي، شيوه

عرف.3ـ2

و ايـن هايي است كه در مباحث فقهـي كـاربرد چـشمگيري عرف ازجمله واژه  دارد

و آثـار مهمـي اسـت عرف به در. مراتب در مباحث فقه اجتماعي نيز داراي كـاركرد

و جايگاه عرف در اجتهاد بسيار مشهود است . مكتب فقهي امام خميني نيز نقش

و در فقـه، حـضوري از عناصري كه شارع مقدس در شريعت به آن توجه كـرده
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و مجتهد بايد در كار اجتهادي و» عـرف«خود لحـاظ كنـد، واژة پررنگ دارد اسـت

و به انجام نمي بدون لحاظ عرف، اجتهاد سامان نمي  ص(رسد يابد رو؛ ازاين)21همان،

و تقليـد امام خميني در كتـاب انـس بـه« خـود در بيـان مقـدمات اجتهـاد، اجتهـاد

و فهم موضوعات عرفي  و اجتهاد را بدون شناخت عادات» محاورات را مطرح كرده

و دقت. تمام دانسته است مردم، نا  هـاي ايشان در ادامه خلط ميان معاني عرفي عادي

و عقلي را كه خارج از فهم عرف است، موجب اشـتباه در فهـم روايـات مـي  داننـد

اشتباهي كه بسياري از اشخاصي كه در علوم دقيقه همچون فلسفه تحصيلات دارند، 

و از آن مصون نمانده  گونـه اصـطلاحات رايـج در ايـن اند؛ بنابراين بين معاني عرفي

ص1376همو،(اند علوم خلط كرده .)10ـ9،

و مكتب قم و كـاربرد آن همين موضوع يكي از نقاط افتراق مكتب نجف  عـرف

و، آخونـد خراسـاني مانند بزرگان نجف. است  خـويي معتقدنـد در محقـق نـائيني

كـه در مفـاهيم گونه همان؛ تشخيص مصداق مفاهيم عرفيه، عرف حق دخالت ندارد

 مفهـوم مقـدس در الفاظي كه شارع ديگر سخنبه. شرعيه، عرف حق دخالت ندارد 

اما در الفاظي كـه همـه قبـول دارنـد؛ عرف نقشي ندارد گمانبيكند، را بيان مي آن

مفهـوم، مفهوم ماء روشن كند آنكه عرف بايد مانندعرف در معناي آن مرجع است، 

دم  و ا؛ چيست) خون(گندم ، را عرف بايد بيان كنـدآنگونه الفاظي كه مفاهيميندر

و مفاهيم پس را، از تبيين معاني  يـا تعيـين؟ن كنـد بايد عرف معـي نيز آيا مصداقش

 مصداق دست عرف نيست؟

و  بيـانة عـرف در محـدودة به اينكه وظيف ـاالله خويي معتقدند آيتمكتب نجف

و بيش از اين حقّي مفهوم الفاظ تمام مي را. نداردشود و معنـاي آب عـرف مفهـوم

و اينكه آيا اين مايع خارجي آب است يـا نـه، روشن مي  كند؛ ولي تشخيص مصداق

 مفهوم آب بـر ايـن شـيء خـارجي هاي ويژگياگر همة. ديگر ربطي به عرف ندارد 

مي،منطبق باشد و اگر منطبق نباشد اين مايع مصداق آب و نيستآب مصداق،شود

يكبر مفهوم انطباق و عرف در مـصاديق حـق قهريو عقلي انطباق مصداق، است

و حائريااللهيتآمكتب نجف، در مقابل. دخالت ندارد  و به تبع ايشان امـام خمينـي

 كه امر تـشخيص گونه معتقدند همان االله فاضل لنكراني ايشان همچون آيت شاگردان

و معنا به دست عرف است، مرجع در تشخيص مصاديق . عرف استنيز مفهوم
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و دخالت فهـم آن در اسـتنباط احكـام، البته همان قدر كه سهم عرف در شريعت

و فهم صحيح آن امـري  و مقبول همگان است، تعيين دقيق اين دخالت امري روشن

و تأثيرعرف، خالي از افـراط مبهم است؛ ازاين  رو بسياري از اظهارنظرها دربارة نقش

.و تفريط نيست

ك و مراجعة عرف در آثار امام خميني بررسي شـده، آماري كه دربارة اربرد عرف

و جايگاه  و استنباطات فقهي است» عرف«گوياي توجه جدي ايشان به نقش . در فقه

و معـاني واژه و49هـاي وارد در متـون دينـي كاربرد عرف در تمييز مفاهيم  مـورد

و تشخيص مراد شارع از تركيب و كـاربردم 153ها كاربرد عرف در فهم ظواهر ورد

همچنين. مورد دانسته شده است18) جمع عرفي(عرف در حل تعارض ادلة شرعي 

و تعمـيم مـتن دليـل  50در آثار امام خميني، مراجعه به عرف در الغاي خـصوصيت

و تطبيق مفاهيم بـر مـصاديق و مراجعه به عرف در تشخيص موضوعات  176مورد

و شرع و تلازم عرف ش5مورد ص 1384عليدوست،(ده است مورد دانسته اينهـا.)29،

و تأثير عرف در استنباط  و اهتمام امام خميني به نقش و نقش عرف نشان از جايگاه

. احكام است

ترين كاربردهاي آلي عرف در استنباط احكام، كاربرد عرف در تبيين يكي از شايع

رو.و تفسير ادلة معتبر شرعي است  و و مجتهد، قرآن ايت را بايد به متصدي استنباط

و داوري آن  و فهم و مفاهمه القا كند و فنون محاوره و آگاهان به زبان عرب آشنايان

و بـا منظـور كـردن ديگـر را كه به عرف تعبير مي  شود، در مورد آن سند لحاظ كند

و هيئت. جهات لازم در اجتهاد، به افتا بپردازد  هاي لفظي يـك گاهي تفسير مفردات

و نهي از كاربردهاي عرف به شمار مي دليل، مانند هيئت  و فهم عرف معيـار امر رود

گيرد، كه از آن به عرف لفظي تعبير شده كه محدودة نظارت عرف در الفـاظ قرار مي 

و داوري مـردم از مجموعـة  و مدلول لفظي سند شرعي است؛ ولي گاهي بحث فهم

و دليل مورد عنايت است كه كاربرد عرف در اين مورد، از سنخ فه و داوري است م

و عناصر بسيار ديگـري در آن دخالـت دارد ص(مناسبات ديـدگاه امـام.)231همـان،

اين اسـت كـه ايـن آيـه از نظـر» ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان«خميني دربارة آية 

و درهم شكستن مادة فساد است؛ بدون اينكـه تعـاون يـا  عرفي، دلالت بر لزوم قطع
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ج1381خميني،(شد اعانت خصوصيت داشته با ص1ق، در.)137ـ 130، روشن است كه

و» عـدوان«و» اثـم«،»لا تعـاونوا«اين كاربرد، سخن از واژة  نيـست؛ بلكـه از تفـاهم

و داوري مردم در مورد مجموع اين آيه سخن رفتن است؛ ازاين  رو مردم در مفاهمـه

را تـك واژه فهمنـد كـه تـك محاورة خويش از مجموع دليل، مطلبـي را مـي  هـا آن

ص 1384عليدوست،(رساند نمي و تشخيص.)232، بنابراين شناخت مفاهيم موضوعات

البته مـراد از عـرف، عـرف اهـل تـسامح. مصاديق موضوع نيز بر عهدة عرف است 

نيست؛ بلكه اگر قرايني كه بر تسامح عرفي دلالت دارد، وجود نداشته باشـد، مـلاك 

ج 1379خميني،(دقت عرفي است  ص2،  از باب نمونه عرف تيمم به خاكي كه را)181،

كه با اشياي ديگر آميخته شده، جايز دانسته، اگرچه اشياي غير خاك را خاك ندانسته

يا گندمي كه موضوع پرداخت زكات است، منصرف به نوع متعارف آن است؛ اگرچه 

بـ. با اندكي كاه آميخته شده باشد  ا ولي همين عرف مخلوط شدن زعفران يا طـلا را

و فروش آنها قابل تـسامح نمـي ص(. دانـد اشياي غير آن در خريد رو ازايـن.)182همـان،

و عـرف مـي در توجه به عـرف در مـسائل فقـه روابـط اجتمـاعي اهميـت دارد توانـد

و روايـات در اسـتنباط مـسائل اجتمـاعي بـه پژوهـشگران  و فهم آيات تشخيص موارد

و اسـتنباطات اجتمـاعي بنابراين عرف مـا را در فهـم موضـو. كمك كند  عات اجتمـاعي

و همچنـين در تـشخيص مـصاديق آن مفهـوم اجتمـاعي نيـز بـه مـا مـدد ياري مي  كند

و» تجمـل«و» زينـت«،»شـأن اجتمـاعي«رساند؛ براي نمونه عرف در تبيـين مفهـوم مي

البتـه اينكـه تـشخيص ايـن. كننـدة ماسـت تشخيص مـصاديق آنهـا در اجتمـاع، يـاري

شناسـي عرف است، به اين معنا نيست كه دسـت فقيـه در موضـوع موضوعات بر عهدة 

. شناسي بر عهدة فقيه نيز گذاشته شده است بسته است؛ بلكه در برخي موارد، موضوع

 نقش حاكم اسلامي.3-3

حـاكم. رود هاي مكتب فقهي امام خميني به شمار مـي حاكم اسلامي ازجمله ظرفيت

و  تشخيص. كند اجراي احكام در جامعه ايفا مي اسلامي نقش بسيار مهمي در احكام

و به  طوركلي تشخيص اهم از مهـم عناوين مهمي از قبيل وهن مسلمانان، هتك دين

و فقه حكومتي بسيار رخ مي  دهد، با حاكم در موارد تزاحم احكام كه در فقه اسلامي
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و تشخيص  اسـاس كـه براين. هاي فردي در اين موارد كارساز نيست مسلمانان است

حفظ نظام اسلامي يا حكومت اسلامي از اوجب واجبات است، حاكم اسلامي آنچه

و بلكـه لازم اسـت تغييـر دهـد را كه در تزاحم اين امر باشد، مي  فاضـل:ك.ر(تواند

.)1396لنكراني، 

مي ازاين از رو برخي احكام صادره در شريعت اسلام را توان احكام صـادر شـده

باره معتقد است شخـصيت هيد محمدباقر صدر دراينش. سوي حاكم اسلامي دانست 

و رئيس دولت در نظر گرفته نشده است؛ براي9پيامبر اسلام  و امام به عنوان حاكم

را اي در انتقال آب مدينه به دست مـي نهي9نمونه اگر از پيامبر اكرم آيـد، آن نهـي

گونه نيـست؛ي اينكه در موارد كنند؛ درحالي به نهي تحريمي يا نهي كراهتي معنا مي 

و نمي جايگاه رئيس دولت، نهي صادر مي9بلكه پيامبر  توان از آن حكـم كلـي كند

ص1393صدر،(شرعي استفاده كرد  رو برخـي احكـام صـادره در اسـلام،؛ ازاين)520،

و اين احكام از سوي حـاكم اسـلامي در  احكام صادره از سوي حاكم اسلامي است

و  . تأمل استفقه اجتماعي درخور بررسي

ازجمله مواردي كه نقش حاكم اسلامي بسيار حائز اهميت اسـت، مـسئلة اجبـار

از دراينجواهرصاحب. مردم به ازدواج است  باره معتقد است اگر مردم يك جامعـه

تواند مـردم را بـه ازدواج وادار كنـد؛ انجام تزويج خودداري كنند، حاكم اسلامي مي 

و تهديـد بـراي جامعـه اسـت؛ بـه زيرا خودداري مردم، موجب تحديد  عـلاوه نسل

و پيامبر  و سبك شمردن سنت اسلام و ازدواج براي نـوع مي9موجب سستي شود

بنابراين بر حـاكم اسـلامي اسـت كـه مـردم را بـه ازدواج. بشر واجب كفايي است 

بي(1وادارد؛ اگر خودداري كردند ج نجفي، ص29تا، ،14(.

اسلحه به كافران به نقـش مـصلحت، حفـظ امام خميني در مسئلة خريدوفروش

و جايگاه حاكم اسلامي مي  شناسـي ايشان نخـست بـه موضـوع. پردازد نظام اسلامي

مي مي و سپس حكم آن را مطرح و تبيين موضوع. كند پردازد امام خميني در توضيح

ـ  ـ به اختلاف شرايط زماني سلاح جنگي بر اين باور است كه موضوع سلاح جنگي
 

حتي لو فرض كف اهل ناحيه او مصر عن النكاح وجب علي الحاكم اجبارهم عليه لئلا ينقطع النسل«.1
لا خلاف فيه .»ويتفاني النوع والظاهر انه
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ا ممكن است سلاحي در يك زمان خاص، سلاح جنگي به شمار آيد؛.ستمتفاوت

و شمشير) سلاح جنگي(ولي در زمان ديگر از اين موضوع  . خارج شود، همانند نيزه

و حفـظ بنابراين چنانچه برخي از اهـل حـرب ايـن سـلاح هـا را بـه منزلـة عتيقـه

قد هاي قديمي خريداري كنند، مانعي از بيع اين سلاح سلاح . يمي به آنها نيست هاي

اي است كه در شـرايط كنـوني در جنـگ بـه كـار پس موضوع سلاح حرب اسلحه

ج1381خميني،(گرفته شود  ص1، ،226(.

و حكمي خريدوفروش اسلحه مـي و معتقـد ايشان سپس وارد بحث فقهي شـود

و امكان دارد حتي مـصالح  و تابع مصالح روز است است اين مسئله از امور سياسي

در ان در اعطاي رايگـان سـلاح جنگـي بـه طايفـه مسلمان و آن اي از كـافران باشـد

شرايطي است كه دفع دشمن در گـرو تـسليح طايفـة خاصـي از كـافران باشـد كـه 

را.)همـان( آنها در امان هستند مسلمانان از  در ادامـه امـام خمينـي خلاصـة مطلـب

مي اين و تابع مـصلحت روز كند كه اين مسئله از شئون حكومت، دولت گونه مطرح

ص(آيدو از مقتضيات زمان به شمار مي .)228همان،

كه گذشت، امام خميني در مسئلة خريد وفروش اسلحه به كـافران بـر ايـن چنان

و تـابع مـصالح زمـان خـود  باور است كه بيع سلاح به دشمنان دين از امور سياسي

و دولت اسلامي به  و از شئون حكومت مي است چ شمار و بسا زماني مصلحتهرود

رايگان به آنها داده شود، براي مقابله بـا دشـمناني مسلمانان به اين باشد كه سلاح به 

مي. اند كه به حوزة اسلام هجوم آورده  و معتقد است ايشان دو روايت را يادآور شود

و آن عصري اسـت:اين دو روايت از حمل سلاح به شام در زمان صادقين   است

و حكوم و كه مملكت ت مستقل براي شيعه نبوده؛ بلكه مـسلمانان تحـت حكومـت

ص(اند سلطنت خلفاي جور بوده ؛ بنابراين ايشان در مـسئلة فـروش)154ـ 153همان،

سلاح به دشمنان دين معتقد است كه بايد بر اساس فقه حكومتي نگريسته شود؛ نـه

ب  و تقييد در روايات؛ نابراين حكـم ايـن بر اساس نگاه فردي به فقه بر اساس اطلاق

. مسئله به دست حاكم اسلامي است

كند حكومت خود تصريح مي كتاب البيع امام خميني دربارة حكومت اسلامي در

ج 1384خمينـي،(اسلامي فقط حكومت قانون الهي اسـت  ص2، از.)623، ايـشان پـس
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جمهـور وقـت بـه صـراحت اختيـارات اي خطاب به رئـيس انقلاب اسلامي در نامه

مي اسلامي را اين حكومت  اي كند كه حكومت كه به معناي ولايت مطلقه گونه مطرح

و بـر9است كه از جانب خدا به نبي اكرم  واگذار شده، از اهم احكام الهـي اسـت

و مقدم بـر. جميع احكام شرعيه تقدم دارد حكومت يكي از احكام اولية اسلام است

و حج است  و روزه توانـد قراردادهـاي كومـت مـيح. تمام احكام فرعيه، حتي نماز

و  شرعي را كه خود با مردم بسته، در موقعي كه آن قرارداد مخـالف مـصالح كـشور

مي. جانبه لغو كند اسلام باشد، يك  تواند از حج كـه از فـرايض مهـم الهـي حكومت

. است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانسته شود، موقتاً جلوگيري كند 

ج1361همو،( ص20، .)452ـ 451،

و حاكم اسلامي، تـصرف بنا بر مبناي فقهي ايشان، محورهاي اختيارات حكومت

طرفـة قراردادهـاي لغـو يـك3 تخريب موقوفات،2 تصرف در انفس،1در اموال مردم، 

و مقرر كردن شـروط الزامـي   از4اجتماعي، جلوگيري موقت از انجام برخي فرايض

و حـاكم مواردي است كه با درنظرگـرفتن مـصالح  جامعـه، از اختيـارات حكومـت

و فراتر از چارچوب احكام اوليه است اسلامي به شمار مي ص(رود .)434همان،

مي از و حاكم اسلامي اشاره كند، جمله مواردي كه امام خميني به نقش حكومت

ايشان بر اين باور است كه خمس بـراي حكومـت اسـلامي. در مسئلة خمس است 

ايشان قراردادن خمس در جميع غنـايم.ر رفع نيازهاي سادات است؛ نه فقط به خاط 

و حكومت اسـتو ارباح را دليل بر اين مي  ، 1384همـو،(داند كه براي اسلام، دولت

ص2ج از.)656، و نقش حكومـت اسـلامي اين موارد جمله مواردي است كه جايگاه

و را در فقه مطرح مي  و اين مبناي فقهي از ابتكارات ايشان  نشان از اهميت دادن كند

و حاكميت است . ايشان به امور اجتماعي

و قيمت.1 گـذاري از مـوارد خيابان كشي كه مستلزم تخريب منازل مردم است، جلوگيري از ورود ارز
. آيد اين قسم به شمار مي

مي.2 تواند افـراد را بـه هنگامي كه مرزهاي حكومت اسلامي در معرض خطر است، حكومت اسلامي
.دصورت اجباري به جبهه اعزام كند يا آنها را به خدمت نظام درآور

مي.3 تواند مساجدي را كه در مسير خيابان قرار گرفته يا مـساجد ضـرار را تخريـب حكومت اسلامي
. كند

مي.4 . تواند در قبال استفاده از امكانات دولتي شروط الزامي مقرر كند حكومت اسلامي
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 قاعدة لاضرر.3ـ4

جمله مواردي كه امام خميني برداشتي متفـاوت بـا فقيهـان ديگـر دارد، در مـورد از

و برداشت ايشان از اين قاعده، ازجملـه ظرفيـت» لاضرر«قاعدة  هـاي مكتـب است

ميفقهي امام خميني در توليد فقه اجتماعي به  . آيد شمار

مي) لاضرر ولاضرار( دو معنا براي قاعدة رسائلشيخ انصاري در كتاب : كند مطرح

ج 1414حـر عـاملي،(» لاضرر ولا ضرار«روايت: معناي اول ص17ق، مجلـسي،. 341،

ج1403 ص22ق، ــت)135، ــك واقعي ــت از ي ــام حكاي و در مق ــه اســت ــة خبري  جمل

اس نفس و شـارع الامري است؛ به اين معنا كه در لام، حكـم ضـرري تـشريع نـشده

و تـشريع  و وضعي را كه مستلزم ضرر بر شخصي باشد، جعل مقدس حكم تكليفي

. نكرده است

از نفي در حديث، نهي از اضرار به نفس يا اضـرار بـه ديگـري اراده: معناي دوم

و از حديث لاضرر ولاضرار، افزون بر حرمت كه حكـم تكليفـي اسـت،  شده است

در اين معنا از اخبار، معنـاي انـشايي. شودو حكم وضعي نيز استفاده مي فساد عمل 

و معناي حديث اين است كه مؤمن  وحاراده شده و حرام اسـت بـر خـود ق ندارد

و چه از روي مجازات ج 1422انصاري،(ديگري ضرر بزند؛ چه ابتدا ،)چـاپ كنگـره(2،

.)461ـ 460ص

و مولوي استفاه مي امام خميني از قاعدة لاضرر معناي نه وي سلطاني، حكومتي كنـد

» لاضـرر ولاضـرار«9شود كه قول پيامبر اكرم بر اين باور است كه از قراين استفاده مي 

و سنت نيست؛ بلكـه بـه معنـاي به معناي نهي الهي مانند ديگر نواهي يادشده در كتاب

و امير امت  و مولوي است كه از ايشان به منزلة رئيس و ايـن نهي سلطاني صـادر شـده

 مردم را از اينكه به ديگري ضرر بزنند يـا اينكـه آنهـا را9مفهوم را دارد كه پيامبر اكرم 

و مشقت قرار دهند، نهي مي و نـه9پيامبر. كند در ضيق، حرج  اين نهي را به نحو كلي

هـاي زمـاني قضية خارجيه بيان فرموده است تا اينكـه بـراي همـة افـراد در همـة دوره

و از پيـامبر مفتـرض اين نهي ازآنجا.دحجت باش  الطاعـه صـادر شـده، كه نهي سـلطاني

ج1382سبحاني،(پيروي آن بر همگان لازم است  ص3، ،532(.

كنـد كـه احـدي حـق اضـرار بـه ديگـري را در حـوزة ايشان در ادامه تأكيد مي

و براين. حكومت اسلامي ندارد  لاضـرر«اساس ميان قلع شـجره كـه معلـول اسـت
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و علت، هـردو حكـم» رارولاض كه تعليل آن است، تناسب وجود دارد؛ يعني معلول

و تأديبي براي حفظ نظام خواهد بود ص(. سياسي .)540همان،

و ولايـي پيـامبر 9بنا بر نظرية امام خميني، قاعدة لاضـرر يـك نهـي حكـومتي

و در همـة زمـان قلمداد مي و اين نهي حكومتي در حق همة امت ورآ هـا الـزام شود

و تأديبي براي حفظ نظام به شمار مي و يك حكم سياسي در است و اين قاعده رود

. سياسي بسيار حائز اهميت است-فقه اجتماعي براي تنظيم روابط اجتماعي

و قاعـده و نظرية مشهور از اين جهت كه ايـن حكـم اما ميان نظرية امام خميني

ر  و و ابدي است، تفاوتي وجود ندارد عايت آن براي همة افـراد لازم يك حكم كلي

و حكـومتي. خواهد بود  به اعتقاد امام خمينـي كـه ايـن قاعـده را حكمـي سياسـي

و قاعدة سـلطنت مي  حكومـت خواهـد داشـت؛ يعنـي1داند، اين اصل تنها بر اصل

و و اذيت نرساندن است ديگران است و آزار تسلط مردم در اموالشان منوط به ضرر

و بطلان وضوي ضرري نمي از آن براي نفي لزوم  توان استفاده كـرد؛ از معاملة غبني

ولي اگر اين قاعده را حاكم بر همة احكام واقعي شرعي بدانيم، متناسـب بـا تفـسير 

ص1389آقا مهدوي،(مشهور از اين حديث خواهد بود  ،199-200(.

 خطابات قانونيه.3ـ5

حث اصولي نظر داشـته باشـد، بـه با توجه به اينكه اگر فقيهي با نگاه اجتماعي به مبا

مي گونه كند كه با نگاه فردي به مباحـث اصـولي متفـاوت اسـت، ايـدة اي اظهارنظر

و بـا نگـاه خطابات قانونية امام خميني از ابتكارات اصولي ايشان به شـمار مـي  رود

ايـن نظريـة خطابـات قـانوني نقـش. اجتماعي به مباحث اصولي شكل گرفته است 

ميمهمي در فقه اجت . كند ماعي ايفا

آقا مصطفي خميني در توصيف اين نظريه معتقد اسـت كـسي االله حاج شهيد آيت

و با انصاف تدبر كند، نمي  . تواند اين بارقة ملكوتي را رد كند كه عناد را كنار بگذارد

ج1418خميني،(. شود ايشان معتقد است با اين نظريه بسياري از معظلات حل مي ،3ق،

.)455ص

اسـت؛»همالناس مسلطون علـي امـوال«مراد اصل تسلط مردم بر اموالشان است كه مستند به حديت.1
و ديگران حق تصرف در آن را ندارند . يعني حق تصرف در اموال در انحصار مالكان است
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و اينكـه اگـر يكـي از اطـراف علـم امام خميني ذيل بحث اطراف علم اجمـالي

اجمالي از دايرة ابتلاي مكلف خارج باشد، علم اجمالي منجزيت خـود را از دسـت 

مي مي ايشان بر اين بـاور اسـت كـه. كنند دهد، نظرية خطابات قانونية خود را مطرح

و خطابات قانوني خلط كرده  الخمـر«اگر عبـارت.دان بزرگان بين خطابات شخصي

يك خطاب شخصي باشد، در اين صورت شارع بايد مكلف را در نظر بگيرد» حرام

» الخمر حـرام«و ببيند آيا اين فعل در دايرة ابتلاي مكلف است يا نه؟ اما اگر خطاب 

و هر مكلفي بايد طبـق آن عمـل يك خطاب قانوني كه بر همة مكلفان سايه افكنده

 يك طرف علم اجمالي از دايرة ابتلا خارج باشد، علـم اجمـالي كند؛ بنابراين هرچند 

فاضـل(دهد؛ چون قانون براي طبيعـي مكلـف اسـت منجزيت خود را از دست نمي

ص 1399لنكراني،   البته در خطاب قانوني بايد حداقل بخشي از مردم به آن عمـل.)17،

و در جايي كه مولا مي و قانون اصلاً اجر كنند و همه بـاا نمي داند فلان خطاب شود

ج1415خميني،(كنند، جعل آن قانون لغو است آن مخالفت مي ص2ق، .)215ـ 213،

و شواهد نظرية خطابات قانونيه.3ـ5ـ1  ادله

و شـواهدي را ذكـر مـي كنـد كـه بـه امام خميني براي نظرية خطابات قانونيه، ادلـه

:شود صورت خلاصه مطرح مي

د: دليل اول و ديگـري خطـاب: ارددو نوع خطاب وجود يكي خطاب شخـصي

و عمومي وجداناً فـرق وجـود دارد  و خطاب قانوني و ميان خطاب شخصي . قانوني

. آورد ايشان براي اثبات نظرية خود، وجدان را يكي از ادلة خود به شمار مي

و انحلال تكاليف عمومي به شمار افراد مكلفان ضروري: دليل دوم البطلان است

به شمار مؤمنان يا به شمار مردم» يا ايها الذين آمنوا«تقدند كه در آية آنچه مشهور مع 

البطلان است؛ زيرا يك انـشا بيـشتر وجـود نـدارد كـه اگـر يابد، ضروري انحلال مي 

و ايـن سـخن  انحلال پيدا كند، به اين معناست كه به انشائات متعدد انحـلال يافتـه

. ناگزير باطل است

 شواهد بر عدم انحلال

 اگر انحلال را بپذيريم، مستلزم تالي فاسد است كه ايـن تـالي فاسـد:د اول شاه
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و عبارت اند از اينكه افراد عاصي تكليف ندارند؛ زيرا خطاب به عاصي محال اسـت

ديگري اينكه لازمة پذيرش انحلال، آن است كه كافران نبايد به فروع مكلف باشـند؛ 

كه درحالي انـد، گونه كه به اصول مكلف كافران همان كه برخي از فقها بر اين باورند

. به فروع نيز مكلف هستند

 نقض به احكام وضعي است؛ يعني اگـر انحـلال در احكـام تكليفـي:شاهد دوم

. پذيرد كه كسي اين را نمي وجود دارد، در احكام وضعي نيز بايد باشد؛ درحالي

را:شاهد سوم  در انشا بپذيريم، نقض به اخبار است؛ به اين سخن كه اگر انحلال

و در اخبار نيز بايد به انحلال معتقد باشيم؛ حال آنكه اگر فردي به دروغ خبري دهـد

هاي موجود دروغ گفتـه اسـت گويد به تعداد آتش، كسي نمي»كل نار بارده«: بگويد

ص1399فاضل لنكراني،( .)34ـ33و34،

مي: دليل سوم يابيم قيد قدرت در آنهـا اين است كه با مراجعه به ادلة تكليف در

. نيست؛ حال آنكه اگر خطاب را شخصي بدانيم، بايد اين قيد در آنها دخيل باشد

لازمة پذيرش خطاب شخصي آن است كه براي ارادة خداوند متعال در : دليل چهارم

. تشريع بايد تعدد در اراده را ملتزم شد؛ درحالي كه چنين چيزي ممكن نيست

قانونيه در شرع درحقيقت همان قوانيني هستند كه عقلا در خطابات: دليل پنچم

شارع مقدس روش خاصي در جعل قوانين غيـر از همـان روش عقـلا. عرف دارند 

و روشن است كه عقلا در مقام قانون  گذاري، قانون را به صورت كلـي جعـل ندارد

و خصوصيات آنها توجه نمي مي و به افراد نيـز بايـد بنـابراين در تـشريع. كنند كنند

ص(چنين باشد  به.)35همان، مي از مجموع اين ادله شود قـانون در فقـه خوبي روشن

و بنا بر آنچه در دليل پنجم  و شخصي نيست اجتماعي از قبيل خطابات قانونيه است

گفته شد، قوانين در شرع، همان قوانيني هـستند كـه عقـلا در عـرف دارنـد كـه بـه 

مق صورت كلي جعل مي  و شارع دس روش خاصـي در جعـل قـوانين غيـر از شود

. روش عقلا ندارد

 آثار نظرية خطابات قانونيه.3ـ5ـ2

و قاعدة لاحرج لزومـي نـدارد عنـوان.1 طبق اين نظريه، حديث رفع، قاعدة لاضرر

امتنان در شخص وجود داشته باشد؛ بلكه اگر اين قـوانين بـه عنـوان قـانون بـودن، 
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ه امتناني باشد، كفايت مي شـوند، امتنـاني رچند در همان موردي كه جاري مـي كند؛

. نباشند

و مفاسد است، به اين معنا نيست كه هر حكمي نـسبت بـه.2 احكام كه تابع مصالح

. هر مكلفي داراي مصلحت يا مفسده باشد؛ بلكه مصلحت در همان قانون كلي است

و احكام جزايي اگرچه نسبت بـه مجـرم، امتنـاني نيـس.3 تند؛ امـا احكام سياسي

ص(نسبت به مجموع امت، امتنان وجود دارد  .)40ـ39همان،

مي.4 و غسل ضرري يا حرجي ظاهر و. شود اين اثر در وضو نـزاع در رخـصت

و نادرسـتي  عزيمت بودن لاحرج ولاضرر، طبق نظرية خطابات قانونيه، نـزاع باطـل

ص  و بايد به صورت كلي قائل به رخصت شد؛ زيرا اين نزاع در ورتي است كه است

و خصوصيات اشخاص مورد توجه حـاكم باشـد  طبـق نظـر. خطاب، شخصي باشد

مشهور، هنگامي كه وضو يا غسل براي شخصي حرجي شد، تكليف به وضو ديگـر 

و اگر هم وضو يا غسل انجام داد، چون امر ندارد، صحيح نيست شامل او نمي  . شود

و تكليف به اما طبق نظرية امام خميني، اين خطابات به عنوان  خطابات قانوني است

و شامل چنين شخصي كه فعل براي او حرجـي عنوان يك قانون كلي موجود است

درنتيجه با بودن تكليف، اگر شخصي وضو يا غسل حرجي انجـام. شود است نيز مي 

ص(داد، صحيح است  .)52-50همان،

مي.5 و علم را جزو شرايط عامة تكليف ا مشهور علما قدرت ما بر اسـاس دانند؛

در ايـن صـورت، شـخص. نظرية خطابات قانونيه، قدرت براي تكليف شرط نيست 

شـخص جاهـل يـا. انـد اند؛ لكن با خطاب قانوني مكلـف عاجز يا جاهل نيز مكلف 

گيرند، نه با خطاب شخـصي؛ بنـابراين امـام عاجز با خطاب قانوني مخاطب قرار مي 

و علم، مقوم تكليف  به خطاب قانوني نيـست؛ امـا مقـوم خميني معتقد است قدرت

و عده تكليف به خطاب شخصي است؛ مثلاً اگر رئيسي به عده  اي اي از افراد امر كند

ـ حتي كساني كه خواب يـا عاجزنـد خواب يا عاجز باشند، خطاب شامل همة افراد

و تكليف مي شود؛ ولي به علت خواب يا عجز، آن افراد در انجام تكليف عذر دارند

مياز آن ص(شود ها ساقط .)54ـ53همان،

اين آثاري كه براي نظرية خطابات قانونيه مطـرح شـد، همـه در فقـه اجتمـاعي

و ظرفيت مناسبي براي توليد فقه اجتماعي به شمار مي  و ايـن نـشان كاربرد دارد آيد
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و جامع به قوانين فقه اجتماعي است كه براي همة امت اسـلامي از وجود نگاه كلان

م . شوديصادر

 گيري نتيجه

هاي مكتب فقهي امـام خمينـي در توليـد فقـه اجتمـاعي اين نوشتار به بيان ظرفيت

و مكتب فقهي امام خميني را به دليل داشتن مباني از قبيل نگاه نظام  منـد بـه پرداخته

و  و قابليت احكام اجتماعي فقه براي ادارة جامعـة اسـلامي و مكان فقه، نقش زمان

ن  و اصولي خاص همچـون روش تجميـع ظنـون، عـرف، نيز به خاطر ظرهاي فقهي

و  و خطابات قانونيه، ظرفيت مناسبي بـراي توليـد قاعدة لاضرر، نقش حاكم اسلامي

و محققـان در حـوزة مطالعـات فقـه. تدوين فقه اجتماعي دارد  توجـه فرهيختگـان

جايگاه حاكم اجتماعي به اين موارد ذكرشده از قبيل خطابات قانونيه، قاعدة لاضرر، 

و عرف مي  و چـه اسلام بـسا تواند در توسعة فقه اجتماعي بسيار حائز اهميت باشـد

و اصولي ايجاد خواهد كرد  مكاتب فقهي ديگـر بـه خـاطر. تحولي در مباحث فقهي

و نيـز رويكـرد اجتمـاعي نداشـتن بـه مسئلة محوري، نداشتن نگاه نظام  مند به فقـه

و تدوين فقه اجتماعي ندارند؛ بنابراين در مباحث فقهي، ظرفيت مناسبي براي  توليد

گويي به مسائل فقهي، مكتـب فقهـي امـام خمينـي ظرفيـت عصر حاضر براي پاسخ 

ريـزي هاي علميـه بـا برنامـه رو حوزه مناسبي براي تدوين فقه اجتماعي است؛ ازاين 

و اصولي امام خميني مي  و نهادينه كردن افكار فقهي  فقـه توانند مـسير توسـعة دقيق

گـويي بـه نيازهـاي با توجه به ظرفيت فقه شـيعه در پاسـخ. اجتماعي را هموار كنند

دنياي معاصر، ضرورت دارد اين مسائل نوپيدا با رويكرد اجتماعي مطالعة فقهي شود 

و از اين طريق در مسائل اجتماعي بتوانيم از ظرفيت فقه اجتماعي شـيعه در تـدوين 

. هاي اجتماعي بهره ببريم مدل
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